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    5         مرورى بر كتاب «حديث الثقلين»
[عبدالحسين طالعى]

در سال 1422 كتاب حديث الثقلين (تحقيق و نشر قم: مدرسه باقر العلوم) انتشار يافت 
كه در نوع خود كارى ابتكارى و جامع به شمار مى آيد. اين يادداشت، مرورى است بر مباحث 
اين كتاب كه اميد است اهل تحقيق را به كار آيد، و ضرورت رجوع به اين كتاب را در 

پژوهش هاى مربوط به امامت، يادآور شود.
توضيح اين كه در اين كتاب، حديث ثقلين به 587 روايت بر اساس 180 كتاب از كتب عامّه 
ــت آنها در صفحات  ــت آنها در صفحات 557 تا 572) از 63 صحابى و تابعى (فهرس (فهرس
ــت. در خلال اين روايات، 41 آيه نيز تفسير شده (فهرست آنها:  ــده اس 503 تا 507) نقل ش

ص 443 ـ 448) كه وجهة قرآنى اين كتاب را نشان مى دهد.
اول. مكانهاى صدور حديث

1ـ بعد از محاصرة طائف؛
2ـ بعد از بازگشت از طائف؛

3ـ حجلآ الوداع [در كنار زمزم/ در عرفات / در مسجد خيف]؛
4ـ در غدير خم؛

5ـ در مدينه [مسجد/ خانه پيامبر] (ص 23 ـ 26)؛
دوم. زمانهاى صدور حديث

1ـ حجلآ الوداع ـ روز عرفه؛
2ـ حجلآ الوداع ـ روز غدير؛

3ـ اواخر عمر. (ص 29 ـ 30)؛
4ـ بعد از فتح مكه (ص 33).

سوم. نكات در الفاظ حديث
6ـ6)؛ 1ـ إنىّ قد تركت فيكم/ تارك فيكم/ خلفّت فيكم/ مخلفّ فيكم/ (ص43 

2ـ اوصيكم بكتاب االله وعترتى (ص 67 ـ 68)؛
3ـ اتمام حجت: 

الف) وقد قدّمت إليكم القول معذرلآ اليكم (ص 70)؛



296
13

91
ان 

ست
 زم

م ـ 
شت

ه ه
مار

 ش
هى ـ

ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
ف

ــدى كفّاراً، يضرب بعضكم  ــهد! فلا ترجعوا بع ب) ألا هل بلغّت؟ اللهمّ اش
أعناق بعض (ص 70 ـ 72)؛

ج) فما أنتم قائلون؟ (ص 72 ـ 73)؛
د) فانظروا كيف خلفّتمونى فيهما (ص 73 ـ 74)؛

هـ) وأنا أشهد (ص 75).
چهارم. اوصاف مشترك در ثقل

1ـ انهّما الثقلان (ص 79 ـ 94)؛
2ـ انهما خليفتان للنبى (ص 94 ـ 100)؛

3ـ مثلهما مثل سفينة نوح (ص 101 ـ 102)؛
4ـ عدم افتراقهما أبداً:

الف) خبر دادن پيامبر از عدم افتراق آنها (ص 103 ـ 126)؛
ب) دعاى پيامبر به عدم افتراق آنها (ص 127 ـ 130)؛

ج)  خداوند عهد كرده و وعده داده به عدم افتراق آنها (ص 131 ـ 132)؛
د) خداى تعالى خبر داده به عدم افتراق (ص 133 ـ 139).
1ـ هيچگاه منقضى و زائل نمى شوند  (ص 140 ـ 142).

پنجم. واجبات امت در برابر دو ثقل
1ـ أخذ: ان أخذتم به لن تضلوّا (ص 145 ـ 149)؛
2ـ تمسّك: إن تمسّكتم به .... (ص 150 ـ 157)؛

3ـ متابعت: لن تضلوّا ان اتبعتموهما (ص 158 ـ 160)؛
4ـ اعتصام: لن تضلوّا بعدى ان اعتصمتم به (ص 160)؛

5ـ تقدّم و تأخّر از آنها جايز نيست: لا تتقدموهما فتهلكوا، ولا تفتروا عنهما 
فتهلكوا. (ص 161 ـ 162)؛

6ـ يارى آنها: ناصرهما لى ناصر و خاذلهما لى خاذل (ص 162).
ششم. چگونه جانشين پيامبر در مورد دو ثقل باشيم؟

فانظروا كيف تخلفونى فيهما؟ (ص 163 ـ 168) و مشابه آن پنج لفظ
هفتم. ثمرات متابعت كتاب و عترت
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1ـ اعتصام از ضلالت (ص 171 ـ 180)؛
2ـ اعتصام از عمى وزلل: لن تعمى أبصاركم، ولن تضلّ قلوبكم، ولن تزلّ 

اقدامكم (ص 181)؛
3ـ اعتصام از هلاكت (ص 182).

هشتم. سؤال و جواب دربارة ثقلين
1ـ سائل كيست؟

الف) خدا درباره آنها مى پرسد: إن االله سائلكم كيف خلفتمونى (ص 185)؛
ب) پيامبر دربارة آنها مى پرسد: انى سائلكم / انى سألتكم / و.... (ص 186 

ـ 190)؛
2ـ مسؤول كيست؟

الف) شخص پيامبر: إنى مسؤول وأنتم مسؤولون (ص 190)؛
ب) امت: إنكّم مسؤولون (ص 191 ـ 192).

نهم. ثقلين در قيامت
1ـ شناساندن حوض كوثر و ويژگى هاى آن (ص 195 ـ 200)؛

2ـ كتاب و عترت توأماً بر حوض وارد مى شوند (ص 200 ـ 202)؛
ــوند مانند اين دو انگشت من  3ـ كتاب و عترت توأماً بر حوض وارد مى ش

(ص 203)؛
4ـ مردم در كنار حوض بر پيامبر وارد مى شوند. (ص 204 ـ 206)؛

5ـ در آنجا خداوند، از مردم مى پرسد: كيف خلفتمونى فى كتاب االله وأهل 
بيتى؟ (ص 207)؛

6ـ پيامبر نيز از مردم مى پرسد. (ص 208 ـ 210)؛
ــر چه دنبال آنها  ــتند و ه ــى از اصحاب پيامبر در آنجا مفقود هس 7ـ بعض

مى گردند، پيدايشان نمى كنند، مانند گمشده ها. (ص 211)؛
ــا رب أصحابى  ــرد. مى فرمايد: ي ــراغ آن اصحاب را مى گي ــر، س 8ـ پيامب
ــود: اينها پس از تو بدعت گذاشتند و دين تو را تغيير  أصحابى! گفته مى ش

دادند. (ص 212 ـ 213)؛
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دهم. اوصاف قرآن در حديث ثقلين
1ـ ثقل اكبر يا ثقل اعظم (ص 219 ـ 224)؛

2ـ هدايت و نور در آن است. (ص 225 ـ 228 و 236 ـ 240)؛
3ـ حبل االله حبل محدود من أسماء إلى الأرض (ص 229 ـ 233)؛

4ـ من اتبّعه كان على الهدى (ص 229 ـ 233)؛
5ـ سبب بين االله وخلقه. (ص 234 ـ 236).

يازدهم. وظايف امت در برابر قرآن
1ـ تمسك به قرآن (ص 244 ـ 250)؛

2ـ اخذ به قرآن (ص 251 ـ 260)؛
3ـ پيروى قرآن. (ص 261 ـ 264)؛

4ـ جايگزينى براى آن نجوييد (ص 265)؛
ــان بياوريد. حلال آن را  ــابه آن ايم 5ـ به محكم آن عمل كنيد و به متش

حلال و حرام آن را حرام بدانيد (ص 265).
دوازدهم. ثمرات پيروى از قرآن

1ـ هدايت (ص 269 ـ 272)؛
2ـ ترك قرآن موجب ضلالت مى شود (ص 273 ـ 274)؛

3ـ اعتصام از ضلالت (ص 275)؛
4ـ اعتصام از لغزش (ص 276)؛
5ـ اعتصام از ذلتّ (ص 276)؛
6ـ اعتصام از زوال (ص 276)؛

سيزدهم. تأكيد پيامبر بر قرآن (ص 279 ـ 283)
چهاردهم. تعابير از عترت در حديث ثقلين
1ـ عترت (ص 289 ـ 297)؛

2ـ اهل البيت (ص 298 ـ 304)؛
3ـ اهل البيت والعتره. (ص 305 ـ 317)؛

4ـ نسبى / نسبتى (ص 318)؛



299

مت
 اما

ريم
ر ح

ى د
هاي

شت 
ددا

و يا
ها 

كته 
ن

پانزدهم. صفات عترت در حديث ثقلين
1ـ ثقل اصغر (ص 321)؛
2ـ ثقل ديگر (ص 322)؛

3ـ خاصلآ النبى وحامّته (ص 322)؛
4ـ مانند سفينة نوح هستند. (ص 323)؛
5ـ مانند باب حطّه هستند. (ص 324)؛

6ـ اولى الناس بالمؤمنين (ص 324 ـ 325)؛
7ـ اعلم الناس (ص 325)؛

8ـ حجلآ االله على خلقه (ص 326).
شانزدهم. تأكيدات پيامبر در مورد عترت

1ـ در مورد عترت به شما سفارش مى كنم (ص 329 ـ 332)؛
2ـ خدا را در مورد عترت و اهل بيتم به ياد شما مى آورم (ص 333 ـ 347).

هفدهم. وظايف امت در برابر عترت
1ـ به آنها تعليم نكنيد چون اعلم الناس هستند (ص 351)؛

ــاز نمانيد كه هلاك و گمراه  ــبقت و تقدم نجوييد و از آنها ب ــر آنها س 2ـ ب
مى شويد (ص 352 ـ 355)؛

3ـ آنها را نكشيد. لا تقهروهم ولا تقصروا عنهم (ص 355)؛
4ـ از آنها فرا گيريد (ص 356)؛

5ـ خدا را در مورد اهل بيت و حقوق آنها ياد كنيد (ص 357 ـ 364)؛
6ـ توصيه كنيد كه با آنها به خير رفتار شود. (ص 364).

هيجدهم. ثمرات اتباع عترت
1ـ نجات (ص 367)؛

2ـ اعتصام از هلاكت و ضلالت (ص 367 ـ 369).
نوزدهم. اميرالمؤمنين

1ـ على مع القرآن والقرآن مع على (ص 396 ـ 400)؛
ــى (ص 397 ـ 398  ــرآن، والقرآن والحق مع عل ــع الحق والق ــى م 2ـ عل
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و400)؛
3ـ علىّ سيّد العرب (ص 401)؛

4ـ اخو الرسول و وزيره و وارثه (ص 401)؛
5ـ ترد على الحوض رايته ... فيبيضّ وجهه ووجوه أصحابه. (ص 402)؛

6ـ ولى المؤمنين / مولى المؤمنين (ص 405 ـ 413)؛
7ـ خليفلآ النبى فى أمّته (ص 413).

بيستم. وظايف مردم در برابر اميرالمؤمنين
1ـ او را ولىّ خود بدانيد (ص 417 ـ 420)؛

2ـ به او اخذ و تمسّك كنيد (ص 421 ـ 422).
بيست و يكم. ثمرات پيروى از اميرالمؤمنين

1ـ هدايت، و حفظ از ضلالت (ص 425).
بيست و دوم. نكات ديگر

1ـ احتجاج امير به حديث ثقلين در روز شورا (ص 429 ـ 438)؛
ــلمه به مولى ابى ذر در جنگ جمل (ص 121 تا 123  2ـ بيان جناب ام س

و396).




